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سـعید جلائیان |همـه می داننـد کـه خادمان، کسـبه و هتلداران، چه نقـش پررنگ و اثر بخشـی در میزبانـی از زائران دارنـد، اما برخی 
از مشـاغل هـم هسـتند کـه باوجـود داشـتن ارتبـاط تنگاتنگ بـا زائر، چنـدان دیده نمی شـوند یـا اهمیت کارشـان زیاد مشـهود 

نیسـت؛ به ویـژه مشـاغلی که در ورودی و خروجی شـهرها فعالیـت دارند. راه آهن یکی از همین عرصه هاسـت کـه اولین تصویر 

و آخریـن تصویـر از ایـن شـهر و مردمـش را در ذهـن زائـران ثبت می کنـد. باربرانـی که در ایـن حوزه خدمـت می کنند، بـار را از 

روی دوش مسـافران خسـته ای کـه سـاعت ها در مسـیر مشـهد بوده انـد، برمی دارنـد یـا بـه زائرانی کـه قصد خروج از شـهر 

را دارنـد، کمـک می کننـد. رانندگان تاکسـی راه آهـن هم از این دسـته افرادنـد و روزانه، هـزاران زائر را به محل اقامتشـان 

می رسـانند و از محـل اقامـت بـه راه آهـن باز می گرداننـد. راه آهن مشـهد،  ایـن روزهـا میزبان زائران بسـیاری اسـت که 

در دهـه کرامـت بـه پابوسـی امـام مهربانی هـا آمده انـد. بـرای شـنیدن از خاطـرات و حـال و هـوای ایـن روزهـای کاری 

باربـران، کنارشـان نشسـتیم و با هـم گفت و گـو کردیم.

نباید زائری مشهد را ناراحت ترک کند

باربرهـا چمـدان و وسـایل زائـران تازه رسـیده از سـفر را بـا چـرخ دسـتی تـا ایسـتگاه تاکسـی رانی 

و مسـیر برعکـس حمـل می کننـد، امـا در هیاهـو ی رفت و آمد هـا و برو بیاهـا کسـی متوجـه آن هـا 

نیسـت. شـاید اندوختـه مالـی و شـغل پردرآمدی نداشـته باشـند، امـا قلـب آن ها هم مثـل همه 

مشـهدی ها پـر از عشـق امام رضـا(ع) اسـت و یکی از قشـنگ ترین نذر هـای آن ها این اسـت که 

بـه زائـران امام هشـتم(ع) خدمـت کنند.

علـی عابدیـن زاده، یکـی از باربـران با تجربـه در راه آهـن اسـت کـه کارش را خیلی دوسـت 

دارد. خسـتگی کار در گرمـای تابسـتان و سرمـای زمسـتان را خدمت به زائـران می گیرد.

او می گویـد: بارهـا برای مـن و همکارانم پیش آمده اسـت که با زائرانی روبه رو شـده ایم 

که پـول آن ها سرقت شـده و گفته اند پولی برای برگشـن به شهرشـان ندارند. اصلا 

فرقـی نمی کنـد کدام یک از همکاران باشـد؛ سـعی می کنیم هیچ زائری مشـهد را 

ناراحـت تـرک نکند. علاوه بر این بارها پیش آمده اسـت که با مسـافر میان سـال 

یا سـالمندی برخورد کرده ایم که نه توان حمل بارش را داشـته اسـت و نه پولی 

بـرای باربـر. در ایـن شرایـط هـم همکارانم قبـض حمل بـار تهیـه می کنند و 

بار زائـران را تا قطـار می برند.

علی آقـا ادامـه می دهـد: یـک بـار خانـم سـالمندی را دیـدم کـه 

می گفـت کیف پولـش را دزیده انـد و فقط یک بلیت برگشـت 

داشـت. خـودم یک قبـض حمل بار برایـش گرفتم و بـار او را 

تـا قطار بردم. کمی هم پول بـرای کرایه اش در تهران دادم.

پـس از خالی کـردن چمدان هایش، شـماره مـن را گرفت و 

سـوار قطار شـد. بلافاصله بعد از رفن این خانـم، یک قطار 

رسـید و مـن مسـئول انتقـال چمدان هـای یـک خانـواده تا 

ایسـتگاه تاکسـی ها شـدم. ایـن خانـواده اگرچه وسـایل 

زیـادی نداشـتند، پس از رسـاندن بارشـان به تاکسـی،

چندین برابـر پولی که من به آن خانـم داده بودم، انعام 

دادنـد. از ایـن اتفاق حدود یک سـال گذشـت و من 

ماجـرا را فرامـوش کـرده بودم تـا اینکـه چند هفته 

پیش، گوشی ام زنگ خورد. وقتی تلفنم را جواب 

دادم، خانمـی خـودش را معرفـی کـرد و گفت 

«علی آقا! من همان مسافری هستم که سال 

گذشته در راه آهن کمکم کردی؛ دوباره به 

مشهد برگشته ام و می خواهم تو را ببینم.»

وقتـی بـه دیـدن آن خانم رفتـم، دیدم 

با پـسرش منتظـر مـن ایسـتاده اند 

و هدیـه ای به مـن دادند کـه واقعا 

حـالم را خـوب کـرد. می دانیـد 

آن هدیـه گرچـه ارزش مـادی 

هـم داشـت، قدر دان بودن 
مسافران حرم امام رضا(ع)

برایـم ارزشـمند بـود و 

خوشـحالم کرد.
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رسـید و مـن مسـئول انتقـال چمدان هـای یـک خانـواده تا 

مسـیری کـه باربـران بـا زائـران همراهـی می کننـد،

هرچنـد چنـدان طولانـی نیسـت، پایه شـکل گرفن 

رفاقت های بسیاری اسـت. تقریبا همه آن ها برای خود 

دوسـتانی از دیگر شـهرهای ایـران دارند.

محمـود امـام وردی یکـی دیگـر از باربـران قدیمـی راه آهن 

اسـت کـه تعریـف می کنـد: کار مـا خدمت رسـانی بـه زائـران 

امام رضا(ع) اسـت و برای هیچ کدام از ما تفاوتی نداردکه چمدان 

چه کسـی را جابه جا می کنیم؛ ایرانی باشـد یا خارجی. ما می دانیم 

آن ها میهمان امام رضا(ع) هسـتند و خوش رفتـاری و خلق خوش تنها 

کاری اسـت که از دسـتمان بر می آید. این رفتار باعث شـده اسـت حتی 

زائرانـی که یـک بار ما را دیده اند، شـماره تلفـن من و همکارانـم را بگیرند و 

هر از چندگاهی زنگ بزنند و بخواهند سلامشـان را به امام رضا(ع) برسـانیم.

حتـی رابطـه برخی همکارانـم با زائـران فراتر از این اسـت و دوسـتی های بین 

آدم های دو شـهر آن قدر پایدار شـده اسـت که با هم رفت و آمـد خانوادگی دارند.

تک تک کسـانی که در ایسـتگاه راه آهن کار می کنند و نانشان را از رفت و آمد زائران 

بـه دسـت می آورنـد، خـود را خادمـان امام رضـا(ع) می داننـد و از ایـن نظر خوشـحال 

هسـتند.  محمـود ادامه می دهد: بیـن همکاران خیلی ها هسـتند که نـذر می کنند در 

برخی مناسـبت ها مانند ولادت و شهادت امام رضا(ع)، روز عاشـورا و... بار زائران را رایگان 

جابه جـا کننـد. این کار را با عشـق تمـام انجـام می دهند و می داننـد یک جـا و لحظه ای که 

گمانـش را ندارنـد، آقا خودش جـبران می کند.

با توجه بـه اینکـه بیشـر زائـران بـا تاکسـی بـه محـل اقامـت موقـت خـود در مشـهد می رونـد و بـا 

تاکسـی نیـز به راه آهـن باز می گردنـد، در مقصد اول و آخر، بـا رانندگان در ارتباط هسـتند. در واقع 

راننـدگان تاکسـی جـزو اولیـن و آخریـن مشـهدی هایی هسـتند کـه زائرانی که بـا قطار به مشـهد 

می آینـد، در شـهر امام مهربانی هـا بـا آن ها برخـورد می کنند؛ موضوعـی که راننـدگان به خوبی از 

آن اطـلاع دارنـد و به همین دلیل می کوشـند رفتاری مناسـب با آن ها داشـته باشـند. در ایسـتگاه 

راه آهـن حـدود دویست دسـتگاه تاکسـی و بیش از سی دسـتگاه تاکسـی ون وظیفـه جابه جایی 

زائـران را برعهـده دارند. سـوار شـدن مسـافران غالبا به یـک ارتباط دوسـتانه بین راننده و مسـافر 

ختـم می شـود و ایـن رابطه گاهـی در مدتی که مسـافر در مشـهد حضـور دارد، ادامه پیـدا می کند.

جواد بسـان تن راننده تاکسـی ون در راه آهن است و بیش از بیست سـال است که  با جابه جا 

کردن مسـافر روزی حلال بـه خانه می برد. او که تازه وارد چهارمیـن دهه از زندگی خود 

شـده اسـت، خاطـرات بسـیاری از زائـران دارد و با به یـاد آوردن بیشـر آن هـا لبخند 

بـر لبانش نقـش می بنـدد. او تعریف می کنـد: حدود هفت سـال ابتـدای کارم، کارم 

جابه جا کـردن مسـافر بـا تاکسـی در شـهر بـود، امـا از حـدود سیزده سـال پیش، به 
راه آهـن آمـدم و با توجه بـه اینکـه حـدود 95درصد از مسـافران مـا زائـران امام رضا(ع)

هسـتند، می تـوان گفت کـه از هـمان موقع مشـغول خدمت رسـانی به زائران هسـتم و 

از ایـن کار لـذت می بـرم. زندگـی و روزگار جواد آقـا بـه حضـور زائـران گـره خـورده اسـت؛ او از 

فرارسـیدن دهـه کرامت و تولـد امام رضا(ع) خیلی خوشـحال اسـت و به خودش می بالد که سـاکن 

مشـهد اسـت. تعریـف می کنـد: در ایـن ایـام، ترافیک زیاد اسـت و شـهر شـلوغ و رفت وآمد بـرای ما 

سـخت؛ امـا می دانم این زائران چقدر بـرای امام رضا(ع) عزیز هسـتند. هر وقت به ایـن موضوع فکر 

می کنم، با اشـتیاق بیشـری دنده عوض می کنم. تحمل آفتاب و سرما هم برایم راحت تر می شود.

رفاقت هاییکه از ایستگاه شروع می شود

باربرهـا چمـدان و وسـایل زائـران تازه رسـیده از سـفر را بـا چـرخ دسـتی تـا ایسـتگاه تاکسـی رانی 

 امـا در هیاهـو ی رفت و آمد هـا و برو بیاهـا کسـی متوجـه آن هـا 


